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انسان در سپهر انديشة اسلامي جايگاه بس والا و پرارجـي دارد، چـرا كـه خليفـه و                   

.18/3/1389: ؛ تصويب24/12/1388: وصول. *

��7� 1�����3� � '?"R�
���$� &����$

 &��* 9U�� )V*العالمية’جامعةالمصطفي  &��* ��%E %>�� �

 &#�	%8 4)6� � �(=&�?"� X$��� � �(= &WW,8 �"$��



!2������ �	
� �
�� � ������ �������  / ������ / ���
� ! /"# �� !$%

ايـن  . امانتدار حق تعالي بر روي زمين است و بر موجودات ديگر برتري يافته اسـت              

ارزش ذاتي كه كرامت نام دارد، حقوق بـسياري را بـراي انـسان در پـي دارد كـه در                  

ده و در سالهاي اخير در غـرب تحـت عنـوان            هاي ديني بر آنها تأكيد فراوان ش      آموزه

. حقوق بشر به طور ناقص نيز مطرح شده است

در اهميت مقولة كرامت همين بس كه خداوند وحي آسماني را با وصف كرامت              

 و ملائكة مقرب درگاهش را با عنـوان  )2: علق(» اقرء و ربك الاكرم   «آغاز كرده است    

 و انـسان را بـا وصـف كرامـت           )26: انبياء(» بل عباد مكرمون  «: كرامت ياد كرده است   

و مـلاك و معيـار برتـري و كرامـت     . )70: اسـراء (»  آدم و لقَدَ كرََّمنا بني   «ستوده است   

.)13: حجـرات (» إنَِّ أكَرْمَكمُ عنِدْ اللَّهِ أتَقْاكمُ    «: انسانها را پرهيزكاري بيشتر دانسته است     

. سان از منظر قرآن و حديث دارداين نوشته نگاهي اجمالي به كرامت ان

: درخور يادآوري است

.با توجه به گستردگي اين بحث، مباحث به گونة مختصر مطرح خواهد شد) الف

مطـرح  ... برخي از مباحث مانند كرامت انـسان، از نگـاه عرفـا، فلاسـفه و       ) ب

.نشده است
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اند و در زبان پارسي به معاني مختلفـي،         هاي كرامت، كريم و كرم از يك خانواده       واژه

هرچنـد خـصوص واژة   . اندآمده... همانند بزرگوار، ستوده و گرامي داشته، بخشنده و       

در » كـريم «هاي مـشابه و مـشتقات آن هماننـد          كرامت در قرآن نيامده است، اما واژه      

. قرآن فراوان است

: رود از جملهكار ميكرامت در اصطلاح و جوامع اسلامي به معاني گوناگوني به 

از نگاه دانشمندان دانش كلام عبارت اسـت از كارهـاي شـبيه معجـزه و              .1

.شودفراعادت كه از اولياي الهي صادر مي
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از نگاه صاحب نظران علوم تربيتي عبارت است از عظمـت و ارزشـهاي              .2

.شودذاتي و دروني كه در انسان نهفته است و در ديگر موجودات پيدا نمي

محمدجعفر يـاحقي، فرهنگنامـه   (ين نوشته پيگيري خواهد شد مفهوم دوم است آنچه در ا  

رسد به بحث از مفهوم اول به نظر نميرو، نيازي از اين.)1214–1213/ 3: قرآني

 ���% BC?�

آيات بسياري در قرآن انسان را از حيث اتصاف بـه صـفات پـسنديده سـتايش و از                   

گرايي مبدأ اين ستايشها فطرت   . ده است حيث اتصاف به صفات نكوهيده نكوهش كر      

گرايي انسان است نه فطرت و نه طبيعت في نفسه، زيـرا            و منشأ نكوهشها نيز طبيعت    

هر يك از اين دو مخلوقي از مخلوقات تكويني جهان هستي است و ارتباط با افعـال            

بـه عبـارت ديگـر،      . انسان ندارد تا استحقاق ستايش و نكوهش را در پي داشته باشد           

شود عدالت بر رفتار، گفتـار و انديـشة انـسان           گرايي از آن جهت كه سبب مي      فطرت

حاكم شود و عدل و عدالت در هر جاي و در هركسي كه باشد به حكم عقل و خرد                   

. نيكو و حسن است، ستايش الهي را نيز در پي دارد

شـود ظلـم و نـابرابري بـر     گرايي از آن جهت كه سبب مي      از سوي ديگر، طبيعت   

ندگي، رفتار و كردار و انديشه به اختيار خود انسان حاكم شود و ظلم و ستم از هـر       ز

كسي و در هرجا كه باشد هميشه از نظر خردمندان جهان نكوهيده است، لـذا انـسان                 

. گيردگرا مورد نكوهش و مذمت قرار ميطبيعت

گرايـي انـسان دارد،    بنابراين، تمـام فـضايل و اوصـاف نيكـو، ريـشه در فطـرت              

. گرايـي او دارد   گونه كه همة رذايل و اوصاف زشت انـسانها ريـشه در طبيعـت             همان

كنـد و ديـده     خداوند در مقام نكوهش انسانهايي كه دلشان نداي فطرت را درك نمي           

 نداي حـق فطـرت      بيند و گوششان  دهد نمي شان راهي را كه فطرت به آنان نشان مي        

: فرمايدشنود ميرا نمي
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م الغْـافلِوُن          أوُلئكِ كاَلأَْ  ؛ اينـان   )179: اعـراف (نعْامِ بلْ هم أضَـَلُّ أوُلئـِك هـ

كـه  انـد بل بـسان چهارپايـان   ) گردان از فطرت  گرا و روي  انسانهاي طبيعت (

.اندتر از آنان غافلانگمراه

شود انسان از چهارپايان تنـزل      بر اساس پيام اين آيه و آيات ديگر، آنچه سبب مي          

 باري تعالي قرار گيرد، غفلت از پاسخ به نداي فطرت الهي اسـت              كند و مورد مذمت   

. كه در وجود هر انساني به مانند رسول و راهنماي باطني به وديعت نهاده شده است

 ���% )����

: كرامت و ارزش انسان به دو قسم اساسي قابل تقسيم است

.  اسـت  كرامت ذاتي و طبيعي كـه از سـوي خداونـد بـه انـسان داده شـده                 ) الف

و لقَدَ كرََّمنـا بنـي    «: خداوند در آياتي از جمله اين آيه به اين كرامت اشاره كرده است            

مبـر اسـاس ايـن آيـه،        » .ايم؛ هرآينه به تحقيق ما انسان را گرامي داشته        )70: اسراء(آد

انسان در ميان موجودات از كرامت ذاتي برخوردار است تمام انسانها در اين موهبـت        

. انديكسانالهي 

اين كرامت عبارت است از شرف و ارزشـي كـه    . كرامت غيرذاتي و اختياري   ) ب

شود و در آياتي بـه ايـن كرامـت اشـاره       با كوشش و خواست خود انسان حاصل مي       

تـرين  ؛ همانـا گرامـي  )13: حجـرات (إنَِّ أكَرْمَكمُ عنِدْ اللَّهِ أتَقْاكمُ«: از جمله . شده است 

بر اساس اين آيه، نوعي از كرامت با تقـوا و           » .زگارترين شماست شما پيش خدا پرهي   

انسانها در ارتباط با ايـن كرامـت يكـسان نيـستند، بلكـه            . شودپرهيزكاري حاصل مي  

. اند، زيرا هرچه پرهيزكاري آنان بيشتر باشد، كرامتشان نيز بيشتر خواهد بودمتفاوت

 ���% D��!� 5� ��,�� �	�

ني كرامت اختياري، منشأ و منبع آن اخلاق كريمانـه و انـساني             كرامت از نوع دوم، يع    
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از اين رو، انبيا به ويژه خـاتم  . آيداست كه در انسانها با اختيار و كوشش به دست مي          

 انـساني  داري و ترويج اخلاق و صـفات نيكـوي  آنان، رسول گرامي اسلام، براي پاس     

.اندمبعوث شده

لت انبيا در حالي اهميت دارد كـه خداونـد          مقولة اخلاق و كرامت انسانها در رسا      

اي اي كه هيچ نبـي     قرار داده است، به گونه     |متعال آن را درجة ويژة پيامبر اسلام      

؛ همانا تو برخـوردار از  )4: قلـم ( خلُقٍُ عظيمو إنَِّك لعَلى«. با اين عنوان ياد نشده است  

» .صفات نيكو هستي

|سـالتهاي انبيـا بـه ويـژه پيـامبر اسـلام      توان گفت از جملـه ر از اين رو، مي  

هـاي دينـي بـه ايـن مطلـب          در آموزه . رشد و احياي كرامت انسانها    : عبارت است از  

انمـا بعثـت لاتمـم    «: فرمايـد  مـي  |از جمله رسول گرامي اسلام    . اشاره شده است  

» .اخلاق را كامل كـنم    ) كرامتهاي(؛ همانا من برانگيخته شدم تا مكارم        مكارم الاخلاق 

. آمده است» لاتمم حسن الاخلاقبعثت «ن مضمون در روايات اهل سنت با تعبير اي

 ;�E= 3  ���% .3���
شود خداونـد بـه انـسان در برابـر ديگـر مخلوقـات هـم         از آيات فراواني استفاده مي    

: از جمله. فضيلت داده و هم كرامت

 و البْحرِ و رزقنْـاهم مـِنَ الطَّيبـاتِ و            آدم و حملنْاهم فيِ البْرِّ     و لقَدَ كرََّمنا بني   

 و هرآينه فرزنـدان آدم را  ؛)70: اسراء( كثَيرٍ ممِنْ خلَقَنْا تفَضْيلا    فضََّلنْاهم على 

بـر نـشانديم و از      ) بر مركبها و كشتي   (گرامي داشتيم و در خشكي و دريا        

ز آفريـدگان خـويش     چيزهاي پاكيزه روزيشان داديم و آنان را بر بسياري ا         

. برتري كامل بخشيديم

كه فضيلت و كرامت انسان يـك مفهـوم   ن است يق ايپرسش شايستة طرح و تحق   

.و يك چيز است و يا با همديگر فرق دارند و اگر دوم است فرق آنها چيست

، ايـن دو  »تعدد الفاظ بر تعـدد معنـا دلالـت دارد       «رسد از باب قاعدة     به نظر مي  
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 متفاوت باشند، زيرا كرامت عبارت است از شرافت ذاتي انـسانها            مفهوم با همديگر  

بـرخلاف فـضيلت كـه عبـارت        . كه ويژة آنهاست و در موجودات ديگر راه نـدارد         

بـه عبـارت ديگـر، در مـورد        . است از برتري انسانها نسبت، بـه ديگـر موجـودات          

انسان شود، ولي در شناخت فضيلت،      كرامت، انسان با ديگر موجودات مقايسه نمي      

طباطبـايي،  : نـك (شود، بلكه مقايـسه ركـن آن اسـت          گر موجودات مقايسه مي   يبا د 

.)56/ 15: الميزان
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هـا در منطـق وحـي و قـرآن          هاي كرامت از منظر قرآن فراوان است اين جلـوه         جلوه

زيبـاي  صبغة آسماني و معنوي دارد زيرا امور و ارزشهاي زميني و مادي آنها زينت و         

: از جمله. اين مدعا از آياتي قابل استفاده است. آيدزميني به شمار مي

لاً            ؛ مـا   )7: كهـف  (إنَِّا جعلنْا ما علىَ الأْرَضِ زينةًَ لهَا لنِبَلوُهم أيَهم أحَسنُ عمـ

شـان  آنچه را بر زمين نهاديم زينت آن ساختيم تا آزمايش كنـيم كـه كـدام               

. نيكوكارترند

ر هر صورت كرامت در شكلهاي مختلفي در قرآن نمود پيدا كرده است و آيات               د

: شوددر اين بخش به چند مورد بسنده مي. فراواني بر آن دلالت و اشاره دارد

H�� (:@�� D�IA� �# $;(
هاي بزرگي انسان، آگاهي و علم بـه اسـامي الهـي       هاي كرامت و نشانه   از جمله جلوه  

 به اسماي الهي از منظر قـرآن از ارزش والايـي برخـوردار              پرواضح است علم  . است

. است تا آنجا كه ملائك و فرشتگان مقرب الهي شايستگي آگـاهي از آنهـا را ندارنـد           

: فرمايدخداوند مي

ماء                 وعلَّم آدم الأسَماء كلَُّها ثـُم عرضَـَهم علـَى المْلائَكِـَةِ فقَـَالَ أنَبئِـُونيِ بأِسَـ

ؤلاُ ك أنَـت                  هـ ء إنِ كنُتمُ صادقِيِنَ قاَلوُاْ سبحانكَ لاَ علِمْ لنَاَ إلاَِّ ما علَّمتنَـَا إنَِّـ
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سپس آنهـا   .  و همة نامها را به آدم آموخت       ؛)32–31: بقره(العْليِم الحْكيِم 

گوييد مرا از نامهاي اينهـا  را بر فرشتگان عرضه كرد و گفت اگر راست مي       

ما را دانـش نيـست مگـر آنچـه بـه مـا              . فتند پاكي تو راست   گ. خبر دهيد 

.اي كه تويي دانا و با حكمتآموخته

درخور يادآوري است كه راجع به اسماي الهي مباحث و پرسـشهاي فراوانـي، از               

.جمله چيستي و حقيقت آنها، شمار آنها و جايگاه آنها مطرح شده است

شـود آگـاهي از   روشني استفاده مـي   در هر صورت، از اين آيات و همانند آنها به           

هاي كرامـت در    اسامي ذات باري از ويژگيهاي انسان است كه به عنوان يكي از جلوه            

. انسان شمرده شده است كه در موجودات ديگر وجود ندارد

شود نه تنها انسان شايستگي علم به اسماي الهي را دارد           از آيات ديگر استفاده مي    

ان از سوي خدا معلم و آموزگار تعليم اسـما بـه فرشـتگان         و ملائك ندارند، بلكه انس    

شده است 

                لـَمَي أع قاَلَ يا آدم أنَبئِهْم بأِسَمĤئهِمِ فلَمَا أنَبأهَم بأِسَمĤئهِمِ قاَلَ ألَمَ أقَلُ لَّكمُ إنِِّـ

ا كنُـتمُ تَ           ون غيَب السماواتِ والأرَضِ وأعَلمَ ما تبُدونَ ومـ ؛)33: بقـره (كتْمُـ

اي آدم، آنان را از نامهاي اينهـا آگـاه كـن و چـون از نامهـاي آنهـا                    : گفت

آيا با شما نگفـتم كـه مـن نهـان آسـمانها و زمـين را                : آگاهشان كرد گفت  

.دانمداشتيد ميكنيد و آنچه را پنهان ميدانم و آنچه را آشكار ميمي

ار از ارزش و كرامت ذاتـي اسـت كـه     شود انسان برخورد  از اين آيات استفاده مي    

لـذا همـين كرامـت ذاتـي        . ديگر موجودات حتـي ملائـك از آن برخـوردار نيـستند           

.ساز شده تا خداوند انسان را از اسماي خودش آگاه سازدزمينه

J (:@��  =K2
يكي از مظاهر كرامت انسان، مقام جانشيني نسبت به ذات اقدس الهي اسـت كـه در                 

: ياد شده استيفةااللهخلقرآن به عنوان 
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هنگامي كه  ؛  )30: بقره(وإذِْ قاَلَ ربك للِمْلائَكِةَِ إنِِّي جاعلٌِ فيِ الأرَضِ خلَيِفةَ        

.ن در زمين جانشيني خواهم آفريدخداوند گفت همانا م

اين مقام نيز از ويژگيهاي انسان است و در مـورد هـيچ موجـودي از موجـودات                  

ايـن مقـام نـشانگر    . قرب الهي به كار گرفته نشده است      جهان هستي حتي فرشتگان م    

آن است كه انسان برخوردار از وجودي جامع است كه او را شايستة مقام خلافـت و                 

. جانشيني الهي كرده است

شود كه توجـه    جايگاه و كرامت انسان نسبت به موجودات ديگر آنگاه آشكار مي          

نـشين آن كـسي كـه بـه جـاي او       جا(داشته باشيم هميشه ميان خليفه و مخلف عنـه          

 انـسان نمايـانگر آن      خليفـةاللهي بنـابراين،   . بايد سنخيت و همگوني باشـد     ) ندينشمي

است كه انسان در ميان موجودات جهان هستي بيشترين شباهت را در اوصاف جلال              

در غير اين صورت، انتصاب انسان به اين مقـام جـاي            . و جمال الهي به خداوند دارد     

پرواضح است اين مقام و     . شودواهد بود كه از حكيم متعال صادر نمي       سؤال و لغو خ   

شود انسان همانند خداوند برخـوردار از كرامـت باشـد، زيـرا ميـان        منصب سبب مي  

عنه بر اساس قانون مشابهت بايد تشابه باشد و چـون خداونـد شـبيه       خليفه و مخلف  

. رنگ، مشابه خداونـد باشـد     ندارد، بايد انسان در اوصاف به نوعي، هر چند بسيار كم          

شك خداوند طبق بسياري از آيات، كريم است و بنـابراين، جانـشين او هـم بايـد        بي

. كريم و داراي كرامت باشد

:  آمده است^از اين رو، در روايات و گفتار ائمه

؛ هـركس   )32/ 2: مجلـسي، بحـارالانوار   (من عرف نفسه فقـد عـرف ربـه        

. اخته استخودش را بشناسد خدايش را نيز شن

شناسان در تبيين مفهوم اين حديث وجوه و معاني مختلفي را بيـان             محدثان و اسلام  

از آن جهت كـه انـسان جانـشين خداونـد     : يكي از آن معاني شايد همين باشد. اندكرده

است، هركس روح و جان خويش را به خـوبي بـشناسد، از آن جهـت كـه ايـن روح                     
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.)497–496/ 3: زاد آملي، معرفت نفسحسن(جانشين خداست، خدا را شناخته است

.���35 5� �����  ���L

 در  ×از جمله علـي   . در موارد بسياري از روايات به كرامت انسان اشاره شده است          

: فرمايد مينهج البلاغه

واستأدى االله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم فـي الاذعـان        

نهـج البلاغـه،    ( فقـال سـبحانه اسـجدوا لآدم       هنبالسجود له والخشوع لتكرم   

؛ آنگاه خداوند سبحان از فرشتگان خواست كه به پيمان خـويش            )1خطبة  

عمل كنند و به وصيت الهي گردن بگذارند و در برابر كرامـت انـساني بـه           

در مقابـل آدم    : پس بـه آنـان گفـت      . نشانة خضوع و خشوع سجده آورند     

.سجده كنيد

البلاغه اشاره به همـان آيـاتي اسـت كـه     ين بخش از نهج    در ا  ×بيان اميرمؤمنان 

دهد آدم را سجده كنند با اين تفاوت كه آن حـضرت            خداوند به فرشتگان دستور مي    

بنـابراين، ايـن    . علت دستور سجده كردن آدم را كرامت و عظمت انسان دانسته است           

. تواند تبيين و تفسير آن آيات باشدبيان مي

���C�5 5�  ���% D�G.���3

بنـابراين،  . كرامت نيز چنـين اسـت     . هايي دارد هر حقيقتي در اين عالم علائم و نشانه       

انسانهايي كه كرامت الهي را حفظ كرده و با رفتار نادرست بـر خـلاف فطـرت آن را       

اند، برخوردار از صفات و اخلاقي هـستند كـه آنهـا را از ديگـران ممتـاز                  نابود نكرده 

وجه به اينكه اصل و اقسام و منشأ كرامـت از منظـر قـرآن               در اين بخش، با ت    . كندمي

بررسي شد، شايسته است برخي از صفات اثباتي و سلبي انسانهاي با كرامـت تبيـين                

ژگيها بايدتوجه داشت اين صفات اثباتي كه از آن تحـت عنـوان             يان و يش از ب  يپ. شود

.  مـسبب اسـت    اش با كرامت ذاتي رابطـة سـبب و        شود، رابطه كرامت اخلاقي ياد مي   
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:شود تا اين كرامت اخلاقي در انسانها رشد كنديعني آن كرامت ذاتي سبب مي

:G��2��2

:××××امام علي

؛ )5556حكمـت  : همـان (النصيحة من اخلاق الكرام النفس في اخلاق اللئام  

خيرخواهي از اخلاق بزرگواران است و ناخالصي و خيانـت از خويهـاي             

.فرومايگان است

 *MN
:××××امام علي

المبادرة الي العفو من اخلاق الكرام، المبـادرة الـي الانتقـام فـي شـيم اللئـام                 

؛ شتاب در عفو و گذشت از خويهـاي بزرگـواران           )1299حكمت  : همان(

.گيري از خصلتهاي فرومايگان استاست و شتاب در انتقام

�@( �# D�=3
: ××××امام علي

ي، غـررالحكم، حكمـت     آمـد (سنة الكرام الوفاء بالعهود سنة اللئام الجحود      

؛ شيوة بزرگواران و انسانهاي با كرامت وفـا كـردن بـه پيمانهاسـت             )1298

.است) زيرپانهادن عهد و پيمانها(روش فرومايگان انكار 

�CO#
: ××××امام علي

؛ شـيوه و روش انـسانهاي بـا         )5556حكمـت   : همـان (سنة الكرام الجـود   

.كرامت بخشش است

 ��	7A� 3 �,P
: ××××امام علي
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؛ انـسانهاي باكرامـت جانهايـشان    )594حكمـت  : همان(رام اصبر انفساً الك

.تر استشكيباتر و پرتحمل

���Q�� &�<-�
: ××××امام علي

؛ لـذت   )7636حكمت  : همان(لذة الكرام في الاطعام و لذة اللئام في الطعام        

.انسانهاي باكرامت در خوراندن است و لذت لئيمان در خوردن

 ���2 3 R35� "� S�G��
: ××××امام علي

؛ دروغ )168/ 2: طبرسي، احتجـاج (الكذب و الخيانة ليسا في اخلاق الكرام   

.و خيانت از اخلاق انسانهاي با كرامت نيست

�?�% "� D53�D"��
: ××××امام علي

تـوز  ؛ انسانهاي با كرامت كينه    )8958حكمت  : همان(لايكون الكريم حقوداً  

.نيستند

&�	7�� "� S�G��:��8
: ××××امام علي

؛ شـتاب در    )7457حكمـت   : همـان (ليس من شيم الكرام تعجيـل الانتقـام       

.گيري از خصلتهاي بزرگواران نيستانتقام

:��� �# D�# TA��
: ××××امام علي

؛ هـر   )10564حكمت  : همان(من لم يجاز الاسائة بالاحسان فليس في الكرام         

.آيدميكس بدي را به نيكي پاسخ ندهد از انسانهاي با كرامت به شمار ن
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D��M��� U?�
: ××××امام علي

؛ جامة ننـگ پوشـيدن از   )7490حكمت  : همان(من شيم الكرام ادراع العار    

.خصلتهاي انسان با كرامت نيست

:A�A� ����> 5�  ���%

سياسي و اجتماعي كه در تـاريخ خواهـد مانـد و    در اينجا شايسته است به يك سند

گرفتـه  اين سند از آن جهت كه بر  . شود   توجه كامل به كرامت انسان كرده است اشاره       

كنـد اهميـت    مـي است و با بحث ما ارتباط پيدا     ) آيات و روايات  (هاي ديني   از آموزه 

اين سند قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است كه بـه دسـت               . دارد

 ـ  خبرگان و اسلام   د شناسان ايران اسلامي نوشته شده و با آراي قاطبة مـردم مـورد تأيي

جاي آن به كرامـت  رو، در جاياز اين. هاي ديني استقرار گرفته و برخاسته از آموزه  

: از جمله. انسان تصريح شده و يا اشاره شده است

فصل اول در بردارندة اصول كلي و مشتمل بر چهارده اصل است كه هركـدام بـه    

:  اسـت  از جمله در اصل دوم بنـد شـشم آمـده          . نحوي مربوط به كرامت انسان است     

كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي       ... جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية ايمان        

... .توأم با مسئوليت او در برابرخدا 

لاينهاكم االله عـن    «به حكم آية شريفه     : در فصل دوم، ذيل اصل چهارم، آمده است       

مانان  دولــت جمهــوري اســلامي ايــران و مــسل،)8: ممتحنــه(» ...الــذين لا يقــاتلونكم

اند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسـلامي عمـل                موظف

.نمايند و حقوق اساسي آنان را رعايت كنند

در فصل پنجم كه مربوط به حاكميت ملت است، در ذيـل اصـل پنجـاه و شـشم            

حاكميت مطلق بـر جهـان و انـسان از خداسـت و هـم او انـسان را بـر                     : آمده است 
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تواند اين حق الهـي را      هيچ كس نمي  . ماعي خويش حاكم ساخته است    سرنوشت اجت 

. از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد

 كه راجـع    42 تا   19در هر يك از اين اصول و بسياري از اصول ديگر مانند اصل              

ان بـه    كه مربوط به آزادي انسان است، كرامت انس        177به حقوق انسانهاست و اصل      

. عنوان يك حقيقت لحاظ شده است

��35� 3 &KA� 5�  ���% ���� :��I8� V���	�

خورد، امـا تعبيـر مـشابه آن تحـت عنـوان            عنوان كرامت در غرب كمتر به چشم مي       

Dighly    همين مطلب زيربناي اين تفكر است كه انسان        . شوددر گفتار كانت ديده مي

اين تحول فكري   . حترام و حقوق يكسان است    به عنوان انسان برخوردار از ارزش و ا       

از نظر تاريخي در غرب سابقة چنداني ندارد، زيرا آغازين روزهاي آن به ايام انقلاب               

.گرددفرانسه باز مي

پس از اين انقلاب اين فكر كه طبقات اشراف موجـود در اروپـا را بايـد از ميـان                  

نت مطرح شود و همـين  برداشت، سبب شد اين ارزش و كرامت انسان در كلمات كا    

انقلاب در آمريكا سبب الهام اين بينش شد كه بگويند هيچ گروهي بـر گـروه ديگـر                  

.)16: لگنهاوزن، مجله كرامت انسان(امتياز ندارد 
اما در اسلام پيشينة كرامت ذاتي انسانها به تاريخ بعثت رسـول گرامـي اسـلام،                

يان آسماني و توحيدي دارد، زيـرا  اي به اندازة تاريخ ادبلكه به لحاظ تاريخي سابقه    

كرامت و ارزش ذاتي انسان حقيقتي است كه از سوي خالق انسان به انسان وحـي                

.شده است

در مقايسة محتواي اين دو تفكر بايد گفت مقولة كرامت در غرب بسيار ناقص و               

بـه عنـوان   . ها مطرح شد و هرگز عملي نشد    هايي در اعلاميه  رنگ و در حد نوشته    كم

نه، هنگامي كه در اعلامية استقلال آمريكا نوشتند همة انسانها به طور برابـر خلـق              نمو
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انـد در همـان اعلاميـه همـة         اند، يعني از طرف خدا به صورت برابر خلق شـده          شده

. اندپوست استثنا شدهانسانها برابرند و فقط انسانهاي سياه

رداشـتن خانـدان سـلطنتي    شود تمام دغدغة آنها از ميـان ب   از اين نوشته معلوم مي    

. بوده است نه گسترش كرامت و برابري ارزش ذاتي انسانها

گيـري كننـد ايـن      همين آمريكاييها هنگامي كه خواستند در ايالات مختلـف رأي         

پوسـت حـق    اي گفتند انـسانهاي سـياه     عده. مبحث مطرح شد كه ملاك رأي چيست      

پوسـت  هـاي سـياه   ودند و برده  اي هم كه در ايالات غرب آمريكا ب       رأي ندارند و عده   

در نهايـت توافـق     . پوستان هم حـق رأي دارنـد      زيادي داشتند، اصرار داشتند كه سياه     

پوست كرامت سه پنجم يـك انـسان سفيدپوسـت را داشـته             كردند كه هر انسان سياه    

.)18–17: همان(باشد و به همان مقدار حق رأي داشته باشد 
ت و شـامل تمـام انـسانها حتـي بردگـان            اما در اسـلام كرامـت انـسان عـام اس ـ          

هاي ديني دال بر كرامت انسانها از عمـوم و          شود، زيرا اولاً، تمام آموزه    پوست مي سياه

|ثانيـاً، هرچنـد پـس از بعثـت رسـول گرامـي اسـلام              . اطلاق برخوردار اسـت   

اي بود كـه كرامـت آنهـا        داري بود، ولي دستورهاي اسلام دربارة بردگان به گونه        برده

. كن شودداري نيز به تدريج ريشهظ شود و بردهحف

 و بزرگان اسلام در رأس آنهـا رسـول گرامـي            ^ثالثاً، سيرة عملي ائمة معصوم    

 مؤذن كه مقام    |به عنوان مثال، رسول خدا    .  نشان از اين واقعيت دارد     |اسلام

آمـد يكـي از بردگـان     بسيار بالايي داشت و به منزلـة سـخنگوي وي بـه شـمار مـي               

پوست كه به تازگي آزاد شده بود و بلال حبشي نام داشت تعيـين شـد اهميـت                  سياه

را » شـين «توانـست حتـي حـرف    شود كه بدانيم بـلال نمـي  مطلب از آنجا معلوم مي    

 در  |پيـامبر . گفـت مي» اسهد ان لااله الااالله   «،  »اشهد«درست تلفظ كند و به جاي       

 ـ «: مقام پاسخ اعتراض برخي از مـسلمانان فرمـود         از ايـن  » .لال بمنزلـة الـشين  سـين ب

لـذا در تـاريخ زنـدگي آن بزرگـواران          . شـود ها در زندگي ائمه فراوان ديده مي      نمونه
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انـد و يـا در سـر سـفره غـذا      خوانيم كه برخي از آنها از مادراني كنيز به دنيا آمـده مي

كمتـر كتـابي يافـت    . شـدند كاسـه مـي  غذا و همنشستند و با آنها همهمراه با آنان مي   

شود كه راجع به سيرة عملي معصومان نوشته شده باشدو به ايـن مطالـب اشـاره                 مي

.نكرده باشد

اما مدعاي برابري انسان و ارزش ذاتي تمام انسانها در جهان غرب، تنها بـر روي                

شـاهد آن اكنـون جنـگ    . ها مانده است و در مقـام عمـل خبـري از آن نيـست        كاغذ

ه از جهات مختلف دست و پاي آنهـا بـسته           اسرائيل با گروهي محاصره شده است ك      

انـد و از زمـين و دريـا و هـوا بـا       اي بسيار كوچك زنـداني شـده      شده و در محدوده   

شود و غرب طرفدار كرامت و حقـوق        ترين ابزارهاي نظامي به آنها حمله مي      پيشرفته

. داندبشر سكوت كرده است، بلكه اين اعمال وحشيانه را حق آنها مي

���I�� :��G:?�I2 &��� ���A 5� �����  ���% "&&&&

رو، از ايـن . هاي ديني براي انسان كرامت ذاتي قائل بـود        حضرت امام بر اساس آموزه    

شايـسته  . در تمام ايام زندگي به ويژه در مدت رهبري بر اين محور مشي كرده است              

م تـا   هايي از عملكرد آن بزرگوار را در اينجا از نظر بگذراني          است در اين بخش نمونه    

. براي همة عالميان به ويژه امت اسلامي الگو باشد

در روزهاي اول انقلاب، نيروهاي انقلابي افراد ضد انقلاب از جملـه گارديهـا              . 1

بـه  . آوردندكردند و سران آنها را به مدرسة علوي، محل اقامت امام، مي      را دستگير مي  

 حالي كه دستان آنها بـسته شـده         اند، در اي از سران گارد را آورده     امام خبر دادند عده   

مـأموران گفتنـد    . اش متغير شد و دستور داد دستان آنها را بـاز كننـد            امام چهره . است

امام فرزند بزرگوارش حاج سيد احمد را فرستاد و اصـرار كـرد كـه               . خطرناك است 

.)966مصطفوي، مجله زن روز (بايد دستان آنها باز شود 
ه افراد خـانواده بـه ويـژه فرزنـدان توصـيه            حضرت امام در زندگي داخلي ب     . 2
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ــد و  مــي ــز كنن ــه حجــاب را رعايــت و از گناهــان پرهي ــات از جمل ــد واجب كردن

بين شـما  : فرمودندو نيز مي. امتياز افراد تنها به تقواست و نه چيز ديگر   : فرمودندمي

خواه، برداشتهاي از سـيره    هادي(كند هيچ فرقي نيست     و كارگري كه در منزل كار مي      

.)406/ 2: &امام خميني
حضرت امام در بعضي سالها در ايام تعطيلـي حـوزة علميـة قـم بـه محـلات                   . 3

بردند و در مسجد جامع شـهر پـيش از غـروب در شـهر رمـضان درس                  تشريف مي 

شود گردد و متوجه مي   روزي امام براي درس گفتن وارد مسجد مي       . گفتنداخلاق مي 

زنـد و مثـل سـاير مـردم         فوراً آن را كنار مي    . اندآن روز تشكي براي ايشان پهن كرده      

دهـد حـضرت امـام از صـفات و          اين مطلب نشان مي   . نشيندروي زيلوي مسجد مي   

. نشانهاي دال بر كرامت مانند تواضع و فروتني برخوردار بوده است

زماني كه حضرت امام در نجف بودند، روزي جنازة يكي از دوستان ايـشان را        . 4

. كنـد آن حضرت به رسم معمول نجف در مراسم تشييع شـركت مـي  . كنندتشييع مي 

به جاي درشـكه ماشـين      . فرساي نجف اذيت نشوند   براي اينكه امام در گرماي طاقت     

ايـن يـك دينـار      : به هنگام پس دادن حساب امام فرمودند      . كنندبراي ايشان كرايه مي   

 ـ    : دهندكراية ماشين براي چه بوده؟ جواب مي       ازه بـراي اينكـه در      در روز تـشييع جن

مگر من با ديگـران   : فرمايند مي حضرت امام . گرما اذيت نشويد ماشين كرايه شده بود      

توسـلي، برداشـتهاي از سـيره امـام         (من هـم مثـل ديگـر مـردم هـستم            ! چه فرقي دارم  

.)142/ 2: &خميني
 را در مقام عمـل و اجـرا در          &توان تفكر امام خميني   يكي از مواردي كه مي    . 5

اي ايـشان در تـاريخ   لان اداره كشور مشاهده كرد، صدور فرمان هـشت مـاده  سطح ك 

 در اوج درگيريهاي داخلي نظام با گروهكهاي ملحد و منـافق كـه قـصد               24/9/1361

براندازي داشتند، مانند فداييان خلق اكثريت و اقليت و ماركسيستها و حـزب تـوده و        

در حفظ كرامـت انـسان تأكيـد شـده          در اين پيام بر مسائل مهمي       . است... منافقين و 
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: فرمايداز جمله امام مي. است
هيچ كس حق نـدارد كـسي را بـدون حكـم قاضـي كـه از روي مـوازين         

هيچ كـس حـق نـدارد در        ... شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد       

مال كسي چه منقـول و چـه غيرمنقـول و در مـورد حـق كـسي دخـل و                 

هـيچ  ... ره نمايد مگر به حكم حاكم شـرع تصرف كند و يا توقيف و مصاد 

كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي بدون اذن صـاحب     

).همان(آنها وارد شود و يا كسي را جلب كند 

حضرت امام به هنگام رأي دادن به نظام جمهوري اسلامي رأيش را بـه دور از         . 6

 كردند دوبـاره رأي بدهنـد كـه      خبرنگاران اصرار . ديد خبرنگاران به صندوق انداخت    

ام و بـيش از  من يك نفر هـستم و يـك بـار رأي داده   : عكس و فيلم تهيه شود فرمود    

.)140/ 17: صحيفة نور(يك بار حق اين كار را ندارم 
ها و همانند آنها نشانگرآن است كه حضرت امام براي انـسانها ارزش و              اين نمونه 

رو، هـيچ    مساوي با ديگران دانسته و از اين       كرامت قائل بوده و خود را در اين جهت        

گونه امتيازي را براي خود نمي پذيرفته است
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